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  وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسلامي؛«
  »شناسي و پيشينه آن مفهوم

  1حميد محمودياندكتر 
   واحد شيرازعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

 : مقالهچكيده

. يكي از مباحث كليدي در عرفان اسلامي، بحث وحـدت وجـود و وحـدت شـهود اسـت                  
كه آيا آن دو واقعاً دو مفهـوم مجـزّا          اين نزاع مطرح بوده     حوزه عرفان   همواره بين پژوهشگران    

هيمنه  .هستند و يا دو عنوان براي يك مفهومند و نزاع و مشاجره بين مدافعان آن دولفظي است                
هـا    وي تـا مـدت    » وحدت وجـود  «الدين ابن عربي باعث شد كه تئوري          و جايگاه سترگ محي   

پردازنـد تـا      اي كه اكثريت عارفان پس از او بيشتر به تبيين نظريـه او مـي                اشد به گونه  بلامنازع ب 
در اين ميان جسارت شيخ علاءالدولـه سـمناني و طـرح نظريـه وحـدت                . اي جديد   ارائه نظريه 

شناسـي واژگـان كليـدي در زمينـه تحقيـق               در اين مقاله ابتدا به مفهـوم       .شهود قابل تأمل است   
  .گردد مي نزاع ارائه ة پس از روشن شدن مفاهيم، پيشينشود و ميپرداخته 

  : ها ليد واژهك
  .ئيسمنتتباين وجود، وحدت سنخي وجود، پانتئيسم، پانوحدت وجود، وحدت شهود، 

                                                 
1- hmahmoudian2@yahoo.com 
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 پيشگفتار

  شناسي وحدت وجود و وحدت شهود مفهوم
 سـپس  ،هبراي فهم دقيق وحدت وجود ابتدا نظريات رقيب و بعضاً بديل آن را مطـرح كـرد    

  .كنيم پردازيم و پس از آن وحدت شهود را بيان مي وحدت وجود مية به تعريفي جامع دربار

  )كثرت وجود و موجود(تباين وجود 
  وجود اشياء   متكلمان قائل به كثرت موجودات و تفاوت سنخي و ساختاري          ء و  مشا ةفلاسف

 و ذهن ظـرف وحـدت   آنان قائلند كه خارج ظرف كثرت حقيقي    .  وجود واجب تعالي هستند    با
كه ابتـدا بـراي هـر       ايست     نظريه تباين و كثرت موجودات نظريه      1.است) مفهوم وجود (انتزاعي  

 ـ       گويند     حكما مي  ،كند  كس تنها نظريه قابل قبول جلوه مي        ةمـردم عـوام بـه حـسب نظـر عاميان
رسـطو  مـشاء و اتبـاع ا  اين نظريه را معمولاً بـه حكمـاي         .كنند  خويش اين نظريه را انتخاب مي     

و ين مطرح نبـوده     شبه اين صورت در نزد حكماي پي      ولي از آنجا كه اين مسئله        دهند  نسبت مي 
اي را مـدافع ايـن نظريـه          تـوان دسـته      نمـي  ،صورت پيدا شده  به اين    عرفا   ةبعد از پيدايش نظري   

شـود كـه      هـايي يافـت مـي       المشائين لقب يافته جمله    در كلمات ابن سينا كه رئيس     . معرفي كرد 
  2.مخالف اين نظريه استدرست 

  )كثرت وجود و موجود و وحدت وجود و موجود(وجود ) تشكيكي(وحدت سنخي 
در افراد وجود قائل است اما      نظرگاه رسمي حكمت متعاليه كه براساس آن هرچند به كثرت           

 موجودات را اعم    ،داند  اً واحد مي  خ وجود قائل نيست و همه موجودات را سن        خبه كثرت در سن   

                                                 
 .113مباني عرفان نظري، ص ـ 1

 .389، ص 1ـ3اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج ـ 2
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ثرت در عين وحـدت و      كداند و به نوعي       يك حقيقت مي  تشكيكي   ممكن درجات    از واجب و  
مطابق اين نظريه، وجـود كـه تنهـا          1.اعتقاد دارد ) هر دو به نحو حقيقي    (وحدت در عين كثرت     

امر عيني و اصيل است حقيقت واحد است ولي داراي درجات و مراتب مختلفه است ماهيـات                 
بلاجهت نيست بلكه از مراتب و      شود، گزاف و      مودار مي متكثره و مختلفي كه بر عقل و حس ن        

 2.اين وجودات متباينات نيستند بلكـه مراتـب حقيقـت واحدنـد           . شود  درجات وجود انتزاع مي   
فيلسوفان براي تبيين اين نظريه بيشتر از مراتب اعداد، نور قوي و ضعيف و حركت كند و تنـد                   

  3.كنند استفاده مي

  ذوق التالهّ
 بـر   ، دواني فيلسوف قرن نهم مطرح شده و رواج چنداني نيافتـه           ةسوي علام اين قول كه از     

 به او نيست و موجـود     اين مبتني است كه وجود منحصر در حق است اما موجود بودن منحصر            
دواني به وحـدت و وجـود در يـك    . بودن اشياء صرفاً به معناي انتساب مجازي به وجود است    

  4.اعتقاد دارد) ممكن( ديگر و كثرت و موجوديت در سمت) واجب(سمت 
گونـه كثرتـي در آن       اين گروه معتقد هستند كه حقيقت وجود، وحدت محضر دارد و هـيچ            

اين حقيقت واحد، همان وجود حق ـ تبارك و تعالي ـ است اما ماهيات متباينه   . شود يافت نمي
 بهـا بـه آن انتـسا      دانيم نه اين است كه واقعاً داراي وجود باشند بلكـه تن             كه آنها را موجود مي    

  5.دارند

  وحدت وجود و موجود و نفي كثرت
اين قول سخن گروهي از اهل تصوف است كه كثرات را سراب و باطـل و از اسـاس نفـي                    

صـدرالمتألهين ايـن    . اند و هيچ نحو حقيقت وجودي يا ظهوري براي كثرات قائل نيـستند              كرده
 اين قول شبيه است به نظريه 6.دهد مينسبت ) در مقابل محققان صوفيه(قول را به جهله صوفيه 

                                                 
 .113مباني عرفان نظري، ص ـ 1

 .39، ص 1ـ3اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج ـ 2

 .392همان، ص : ك.رـ 3

 .113مباني عرفان نظري، ص ـ 4

 .90وحدت وجود، ص ـ 5

 .114مباني عرفان نظري، ص ـ 6
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داند، قائلان اين نظريـه كثـرات و جلـوات را كـاملاً               شنكره در مكتب ودانته كه عالم را مايا مي        
ها هستند چنانكه     ي سوفيست أدانند و از اين جهت درست هم ر         ي مي رابوهمي و پنداري و اعت    
شـود آنهـا را سوفـسطائيان      بست، ميرا با توحيد اينها جمع) ها سوفيست(اگر بشود عنوان آنها    

  1.موحد ناميد

  2)پانتئيسم(همه خدايي 
داننـد يـا خـدا را         همه خداگرايان عالم و خدا را دو حقيقت اتحاد يافته در يك حقيقت مي             

 بـه   3.ه در اركان و اجزاء جهـان      ر جمع موجودات عالم و يا خداوند را منتشر و حلول يافت           ضحا
بين خدا و جهان را يكـساني و ايـن           نظريه ايست كه رابطه      گفته پروفسور ولف وحدت وجود    

اسـت و   داند بنابراين وحدت وجود در فلسفه و الهيات اين نظريه است كه خدا كـل         هماني مي 
اسپينوزا . خدا جهان است و جهان خداست     . اي متمايز از خدا نيست      جهان آفريده . كل خداست 

  4.از مدافعان مشهور اين نظريه است

  5 وجودوحدت شخصي
حـال نـوعي    وحدت وجود در اين تعريف به معنـي انحـصار وجـود در واحـد و در عـين                    

حكمـت  وحدت در كثرت و كثرت در عين وحدت است اما نه بدان سان كه در موضع رسمي                  
متعاليه، وحدت به سنخ وجود بازگردد و كثرت به درجات و افراد وجود، بلكه حقيقتي واحـد                 

. ا درجه وجود نيز هست در ظاهر و نمودهـاي كثيـر جلـوه دارد          د كه تنه  ويعني اعلي درجه وج   
پس كثرات سراب و باطل نما نيستند، بلكه حق نمايند و ملاك اصالت و حقيقت آنها نيـز تنهـا            

ناشناخته و نامتجلي   خود همچنان   هويت  غيب  و  البته حق در مقام ذات      . نمود بودن آنهاست  به  
اين سـريان   . با اشياء و كثرات و ساري در آنهاست       يش   در مقام تجلي خو    قاما ح  ؛ماند  باقي مي 

و مانند آن نيست تا حلول لازم آيد و عالم فقط بـه          آب در گياه يا خون در بدن        سريان  ن  وهمچ
بـر ايـن   . دهد اما خود حق نيـست  نشان ميبازتاب يافته در آيينه است كه حق را منزله صورت  

                                                 
 .56ص وحدت وجود، ـ 1

2- Pantheism 
 .همان جاـ 3

 .214عرفان و فلسفه، ص ـ 4

 .115ـ6مباني عرفان نظري، ص ـ 5

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 41 / …وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان اسلامي؛ 

 

ستند باطل و پندار نيستند، هر چند اگـر فـي   اساس از آن جا كه كثرات تجليات و مظاهر حق ه   
نفسه بدانها نظر شود جز پندار نخواهند بود و اگر بـه عنـوان آيـت و مـرآت و آيينـه ملاحظـه                 

اساساً وحدت و وجـود دائـر مـدار يكديگرنـد وحـدت             در اين نظرگاه    . شوند، حق نما هستند   
هرگاه به وجود به    «: ويدگ   ابن عربي در اين باره مي      1.و وجود قرين وحدت   وصف وجود است    

  2.»يابي كه وحدت قرين و همراه هميشگي اوست صورت تفصيلي و كلي نظر افكني درمي
 ايـن نظريـه خـاص       3.كننـد   ياد مـي  » وحدت حقه حقيقيه  «بعضي از چنين وحدتي با عنوان       

بسيط مطلق است هيچ كثرتي در او نيست        » وجود واحد من جميع الجهات است     «عرفاست كه   
. ولي و نه كثرت عرضي، نه كثرت به شدت و ضعف و نه به غيـر شـدت و ضـعف              نه كثرت ط  

غير از حق هر چـه      . حقيقت وجود منحصراً واحد است و آن خداست، وجود يعني وجود حق           
  4.هست وجود نيست نمود است و ظهور است

دانـست    ملاصدرا ابتدا قائل به وحدت تشكيكي وجود بود و وجود را صاحب مراتـب مـي               
  5.شخصي وجود معتقد شد به وحدت ولي بعداً

ثـرت در امـر واقـع دلالـت         وحدت وجود در برابر نظريه تباين وجود، اساساً بـه ك          بنابراين  
تا كثرت آنها را كثرتي رخ داده در واقعيت         » ماهيتاصالت  «داند    را حقيقي مي  ندارد؛ نه ماهيات    

اعتقـاد دارد نـه   » تـشكيك «ود و حتي درجات وج ـ» تباين«بداند و نه به كثرت در افراد و انواع         
امري متعالي از عالم اسـت و نـه ماننـد           منكر مقام ذات به عنوان      » پانتئيستها«مانند همه خدايان    

  6.قائلان به حلول و اتحاد به دوگانگي در وجود اقرار دارد
پس سريان خداي متعال در موجودات، سريان و ظهور فعلي است و آنچـه از او متحـد بـا                    

كننـد و آن را       ض مقدس است كه از آن به وجود مطلق يا وجود منبسط يـاد مـي               اشياء است في  
را با وجـودات خاصـه، بـه اطـلاق و      دارند و تفاوت آن محسوب مياشراقي از آن ذات متعالي   

                                                 
 .115ـ6مباني عرفان نظري، ص ـ 1

 .63، ص 2الفتوحات المكيه، ج ـ 2

 .78وحدت وجود، ص ـ 3

 .112تماشاگه راز، ص ـ 4

حمد التركه، جوادي آملي، عبـداالله،       و نيز تحرير تمهيد القواعد صائن الدين علي بن م          112ـ3همان، ص   : ركـ  5
 .37ص 

 .116ـ7ص  مباني عرفان نظري، صـ 6
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كنت كنزاً مخفياً فاحببت «دانند آنان معتقدند كه از اين پس، اين حقيقت يگانه، به حكم     مي دتقي
  1.كه منشاء پيدايش كثرات علمي و عيني استكند  هوراتي ميتجليات و ظ» ان اعرف

اعتباري عرفاني  » اعتباري«كنند، البته منظورشان از       پس اگر ماسوي االله را اعتباري قلمداد مي       
اراده مجـاز عرفـاني را      » مجـاز «شـمارند حتمـاً از        است و اگر وجود ممكنـات را مجـازي مـي          

موجودند ولي وجود آنها به سبب خداست و كسي كـه            ممكنات هر چند در اين عالم        2.كنند  مي
توانـد بـه آنهـا داد         بنابراين تنها صفي كـه مـي      . وجودش به سبب غير است در حكم عدم است        

شـود    ميكند، مظهر حق      بدين معنا كه مخلوق وقتي قبول پيدايش مي       » موجود«است نه   » مظهر«
اشياء حـضور دارد    يان داشته در عمق      خداوند در همه اشياء سر     ،كند  نه اينكه استفاده وجود مي    

بدين ترتيـب اگـر     . دهد  ميكرده و انجام    دهد در خود خلق       و هر چه كه خلق كرده و انجام مي        
كثرات را به اعتبار وجود مستقل از ذات الهي بدانيم، اوهام صرف خواهند بود ولي اگر آنهـا را                   

  3.به اعتبار تجلي حق لحاظ كنيم واقعي هستند
عتقد است طرح مسأله وحدت شخصي وجود فقط در منطقـه عرفـان جـاي               جوادي آملي م  

پرواي آن، جرجاني شـاگرد علامـه         و صعوبت درك آن يا تحاشي از ترجمه صريح و بي           4.دارد
با اينكه خود اين جمله عربي اسـت        ـ  » له في الوجود  لاشريك  «حلي را وادار كرد تا در ترجمه        

و ايـن همـان   » لاشـريك لـه فـي وجـوده    «يف نمايد چنين تعرـ،  كه در متن فارسي آمده است    
  5.وجودآيد نه وحدت  وحدت واجب است كه از مراحل ابتدايي توحيد به شمار مي

كند   و كثرتي كه حواس درك مي     حقيقت وجود واحد است و كثرت و تعددي در آن نيست            
 لعق ـصرف صورت و ظاهر است كه صفات الهي در آن متجلي شده است يا اوهامي است كه                  

.  و جهـت   كند و هيچ فرقي بين حق و خلق و خالق و مخلوق نيست مگر بـه اعتبـار                   اختراع مي 
خود حق است و در صفات خـود خلـق اسـت پـس در واقـع هـيچ خلقـي                     پس خدا در ذات     

                                                 
 .80وحدت وجود، صص ـ 1

 .81همان، ص ـ 2

 ش،  1380،  1، ش   1وحدت و كثرت وجود از ديدگاه ابـن عربـي، نوظهـور، يوسـف، فـصلنامه علامـه، س                    ـ  3
 .244ص

 .35همان، ص : ركـ 4

 .370ـ1في الكتاب التذكاري، صص » زاوحده الوجود بين ابن عربي و اسبينو«ـ 5
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  1.نيست
كند كه حقيقت وجود در جوهر آن واحد  اي ديگر مطرح مي عفيفي نيز همين نظر را به گونه

ايـن   2.تكثر است و تعدد به حسب اعتبارات و نسب و اضافات است           مولي در صفات و اسماء      
كند و اعتراف به وجودي حقيقي جز خدا ندارد و خلـق              وحدت وجود، عالم ظاهر را انكار مي      

  3.سايه وجود حق است و ذاتاً وجودي ندارد
در دار وجود جز حق و شـؤون        . آشتياني معتقد است كه اصل وجود اختصاص به حق دارد         

ظاهر است از جهت ذات و مظهر اسـت بـه اعتبـار             . و چيزي نيست، ظاهر و مظهر است      ذاتي ا 
اند، همين    وجود كه محققان بر آن رفته     فيض و تجليات در كسوت موجودات و معناي وحدت          

  4.است
 از قائلان به وحدت وجود و از مفسران نظريه ابن عربي است در ايـن بـاره                  دجامي كه خو  

 از نظر او سالك در مقـام شـهود          .كند  تبيين مي خوبي  ه  اشعار خود ب  حالات سالك عارف را در      
  :گويد وحدت مي

  

 هـا همـه هـيچ       ها و نهان    اي در تو عيان   
  

 هـا همـه هـيچ       هـا و گمـان      پندار يقـين   
  

 از ذات تــو مطلقــاً نــشان نتــوان داد   
  

 5ها همـه هـيچ      كانجا كه تويي بود نشان     
  

  :گويد گاه كه كثرات را مشاهده كند مي و آن
  

 هـــر چـــه بينـــد بـــه عـــالم القـــصه 
  

ــصه     ــود حـ ــش بـ ــال ويـ ــز جمـ  كـ
  

ــي  ــدان ميلــ ــان دل بــ ــد از جــ  كنــ
  

 همچـــو مجنـــون بـــه جانـــب ليلـــي  
  

 هـــر كجـــا بينـــد آن جمـــال افـــزون
  

 6گـردش بـيش جــذب عـشق و جنــون    
  

  

  :و زبان حال او هنگام رؤيت كثرت در وحدت اين است كه
                                                 

 .33تحرير تمهيد القواعد، ص ـ 1

 .35همان، ص : ركـ 2

 .16همان، ص : ركـ 3

 .61اصول المعارف، ص ـ 4

 .463لوايح، در بهارستان و رسائل جامي، ص ـ 5

 .217، ص 1378، نشر ميراث مكتوب، 1 جلد، ج 2همان، هفت اورنگ، ـ 6
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ــو را   ــاه جــام خــوانيم ت ــاده و گ ــه ب  گ
  

ــا    ــه و گ ــه دان ــو را گ ــوانيم ت  ه دام خ
  

 جز نام تو بر لوح جهان حرفـي نيـست         
  

ــوانيم تــو را       ــام خ ــدام ن ــه ك ــا ب  1آي
  

  :گويد بيند و مي در عين حال گاهي وحدت در كثرت مي
  

 ديد و دانست كه موجـود يكـي اسـت         
  

 در همــه شــاهد و مــشهود يكــي اســت 
  

ــاهر   ــي ظـ ــورت ليلـ ــت در صـ  اوسـ
  

ــاظر     ــي نـ ــورت ليلـ ــت در صـ  اوسـ
  

ــ ــر زده از پيـــ ــف ســـ  رهن يوســـ
  

 بـــوي او داده بـــه يعقـــوب بـــصر    
  

 هر چه اونيست نه مغز است نه پوسـت        
  

 2همه هيچند همين اوسـت كـه اوسـت         
  

پرسـند، بيـان فريدالـدين عطـار          كه سي مرغ از هدهد درباره نسبتشان با سيمرغ مي         و آنگاه   
  :گونه است كه نيشابوري به اين

  

 تو بـدان آن گـه كـه سـيمرغ از نقـاب            
  

 كـــرد رخ چـــون آفتـــاب   آشـــكارا 
  

ــد  ــر خــاك افكن ــزاران ســايه ب  صــد ه
  

 پــس نظــر بــر ســايه پــاك افكنــد      
  

ــر    ــه س ــر ب ــالم س ــان ع ــورت مرغ  ص
  

 خبــــر ســــايه ســــيمرغ دان اي بــــي 
  

 اي بدان چـون ايـن بدانـستي نخـست         
  

 3سوي آن حضرت نسب كردي درسـت   
  

   وحدت شهود
وحـدت شـهود    گرچه بعضي از عرفـان پژوهـان در تقـسيم وجـوه وحـدت وجـود بـراي                   

اند امـا بـه        و بعضي ديگر از پژوهشگران به سادگي از كنار آن گذشته           اند  جايگاهي منظور نكرده  
رسد كه در ابتدا تعريفي از آن ارائه گردد و سپس به نظريات پيرامـون آن پرداختـه                   نظر لازم مي  

  .شود
هتـي  آن است كه در ميان اين وجـودات خاصـه ج          » وحدت شهود «از نظر فخري ميلاپوري     

 آثار فايضه از فاعل حقيقي كـه مقتـضاي ذات           ةاند و هم     حقايق مختلفه  ةبلكه هم جامعه نيست   
اوست و او غير اين وجودات خاصه است به جميع وجوه؛ اما آن كه اكابر اوليا را مرتبه توحيد                   

                                                 
 .849همان، ص ـ 1

 .588 ص 1فت اورنگ، ج همان، هـ 2

 .69الطير، ص  منطقـ 3
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كنند پس به سبب غلو محبـت و   شود و درين آثار فاعل اين آثار را مشاهده مي      حالي حاصل مي  
مثلاً كسي تحديق نظر در قرص شمس كند تا آنكه در حس مـشترك وي               . يلاي عشق است  است

چيـزي را كـه بينـد اول مـشهود وي قـرص      صورت قرص شمس منطبع و راسخ شود پس هر       
نظر در خود    شمس شود پس گويد ما رأيت شيئاً الا و رأيت الشمس قبله و باز بعضي را چون                

الشمس و بعضي انا الشمس گوينـد و  س في جبتي سوي     افتد گويد سبحاني ما اعظم شأني و لي       
  1.به ضرورت و بديهه عقل معلوم است كه شمس هرگز عين اشياء نشده است

بيند و هر چيز براي او رنـگ و بـوي     يعني عارف در هر چيزي كه ببيند يا بشنود خدا را مي           
رشيد مـدتي طـولاني   مثلاً هرگاه به خو. خدا را دارد زيرا خدا در چشم دل او جاي گرفته است       

  2.بينيم خيره شويم و پس از آن به چيزي بنگريم، تصوير خورشيد را در آن مي
وي پس از آنكه در     . يكي از كساني كه به وحدت شهود پرداخته است رفيعي قزويني است           

» وحدت شخصي، وحدت سنخي، وحدت در عين كثـرت        «تبيين وحدت وجود سه وجه از آن        
پردازد كه عبارت است از وحدت شهود، عارف نگـاه او بـه               ارمي مي كند به وجه چه     را ذكر مي  

در اين نوع از وحدت بدون شك، كثـرت  . كند  حضرت حق است و به كثرات خلقي توجه نمي        
دانـيم كـه حـق        بينيم و نيـز مـي       دانيم و مي    انواع و اصناف و افراد را همه مي       و تعدد و اختلاف     

ه علم و قـدرت و اراده و حيـات در همـين انـواع               تعالي در ايجاد و تكوين ممكنات مختلف ب       
تجلي متكلم فصيح و بليـغ در كـلام و سـخن خـود و     ممكنه ظهور و تجلي نموده است؛ مانند     

هاي گوناگون    متعدد؛ اما توجه تام به صاحب اصلي صورت       هاي    تجلي شخص يا شمع در آيينه     
كنـد و جـز صـاحب         ها غافل مـي     نها و اختلاف آ     هاي مختلف، بيننده را از كثرت آيينه        در آيينه 

 و از شخص در آيينـه هويـدا اسـت،           پس آنچه از متكلم در كلام خود      . بيند  صورت چيزي نمي  
وحدت وجود  «اين معنا را    . نه دارد و نه اتحاد با آيينه      يظهور اوست نه وجود او؛ نه حلول در آي        

م اعيـان ممكنـات و     گويند و موحد حقيقي كسي است كـه از تمـا          » فناء في الصوره  «و  » در نظر 
حقايق وجودات امكانيه فقط ظهور قدرت و صفات كماليه را ببيند و جهات خلقيه خود اشـياء                 

                                                 
آورند كـه در هجـران    ، عارفان براي استيلاي عشق مثال زليخا را مي406اصل الاصول، فخري ميلاپوري، ص     ـ  1

  :همه چيز را يوسف ناميده بود) ع(يوسف
 آن زليخــــا از ســــپندان تــــا بــــه عــــود    

  
اـم  ــز  نـــ ــه چيــ ــف جملــ ــود    يوســ ــرده بــ  كــ

 

  )مدفتر شش مثنوي مولوي،(
 

2- Cf. Otto, Rudolf; mysticism, East and West, New York, 1976, P.P. 58-59. 
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  1.ممكنات را در نظر نياورد
بعضي از اهل تحقيق معتقدند كه اين وجه چهارم يعني وحدت در نظر همان وحدت شهود                

ان امـور واقعـي و      گرچـه آنـان تحقـق كثـرات و تعنيـات را بـه عنـو               . است نه وحدت وجـود    
معتقدند كه سـالك و موحـد حقيقـي بايـد نظـر خـود را از اعيـان                   اند ولي     الامري پذيرفته  نفس

ممكنات و وجودات امكانيه منصرف سازد و چون متوجه ظهورات قـدرت لايـزال خداونـدي                
 و جز حق سـبحانه و تعـالي چيـز ديگـري در نظـر او بـاقي                   دشو  تمام اضافات ساقط مي    .شود
  2.ماند نمي

هارم در اثر نقصي كـه دارد اوج عرفـان كـه همـان              چاين معناي   «: جوادي آملي معتقد است   
و حـال آنكـه از ايـن        گذرد    وحدت وجود است نخواهد بود، زيرا از سقف وحدت شهود نمي          

مرحله بالاتر مقامي است كه در آن مقام عارف واصل بدون وحشت و دهشت وجود واحـد را                  
ي غير از او سهمي از بود ندارد و هر چه جـز اوسـت، نمـود اوسـت                   ببيند و بيابد كه هيچ غير     

بدون اينكه خود داراي وجود و بود باشد و سراسر جهان غيب و شهادت را آيينه همان وجـود                   
  3.واحد يابد

رسد كـه از      اي مي   براساس وحدت شهود، سالك در سير و سلوك خويش به مقام و مرحله            
شود و در نتيجه بـه نـوعي هـشياري دسـت              ني تهي مي  هاي نفسا   و جميع خواهش  انانيت خود   

بينـد و محـب و محبـوب و شـاهد و مـشهود يكـي         ابد كه در آن خود را با حق يگانه مـي          ي  مي
شودـ  در اين مقام ـ كه از آن به جمع الجمع يا محو ثاني يا صحو بعد المحو تعبير مي . شوند مي

ماند، چنانكـه بـا حـضور         ي بر جاي نمي    و از او اثر    شود  در وجود مشهود فاني مي    هستي شاهد   
گـردد و     سالك و اصل مجراي اراده حق مـي       در اين حالت    . ماند  خورشيد از ستارگان اثري نمي    

او رنگ شـطح بـه خـود      در چنين حالتي سخنان     . كند در حقيقت، كرده حق است       هر چه او مي   
مـين دليـل اسـت كـه     و بـه ه . اردزگ ـ براي خود نماز مي. گيرد، خود قبله و كعبه خود است      مي
و از آنجا كه تنها چشم حق اسـت         » انت: رأيت ربي بعين قلبي، فقلت من انت؟ فقال       «: گويد  مي

شوند، از ظهور ذاتـي حـق    پردازد، كساني كه به اين مقام معرفت نايل مي       كه به مشاهده حق مي    

                                                 
 .54ـ55مجموعه رسائل و مقالات، صص ـ 1

 .229ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، ص : ركـ 2

 .40تحرير تمهيد القواعد ابن تركه، ص ـ 3
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ل جهـه   اللهم انك المتجليّ عـن ك ـ     «: گويد  گويند و در همين مقام است كه حلاج مي          سخن مي 
المتخليّ من كل جهه بحقّ قيامك بحقيّ و بق قيامي بحقكّ؛ يعني خدايا از هر طـرف و جهـت           

بيـنم و در عـين حـال تـو در هـيچ طـرف و جهتـي قـرار              كنم تجلي تـو را مـي        كه مشاهده مي  
اين ظهور تا جايي است كه جـسم مـن در           . اي نيست كه تو از من پنهان باشي         اي، لحظه   نگرفته

  1».لاهوت تو مستهلك شده است متلاشي گرديده و ناسوت من در انوار ذات تو
براساس تعريفي ديگر، وحدت شهود به معناي شهود تجلي خداوند در آينـه قلـب صـوفي                 

بنابراين اعتقاد  . ينيت بين عالم و حق    ثنصافي است و اين اعتقاد مبتني است بر تصور غيريت و ا           
آن دو جـز از راه عـشق ممكـن نيـست؛ آن هـم در                ديدار بنده با خداوند و يا اتحاد و اتـصال           

  2.نهانخانه قلب عارف
بنـده بـه وجـود خـودش شـهادت          خـدا در دل     «ماسينيون وحدت شهود را اعتقاد به اينكه        

گردد كه وحدت    تعريف كرده و قائل است كه اين وحدت با خدا به اتحادي منتهي مي             » دهد  مي
  3.گيرد ورت ميدر ذات نيست بلكه از طريق فعل ايمان و عشق ص

وجود اند به اين صورت كه وحدت         بعضي وحدت شهود را قسمي از وحدت وجود دانسته        
وحدت وجود شهودي بينش دل   .  وحدت وجود شهودي و وحدت وجود نظري       :دو قسم است  

گيرند و با ديـده       و خواست صاحبدلاني است كه با پاي عشق الهي از دنياي من و ما فاصله مي               
نظري دست پخت عقل و مربوط به دنيـاي مـن و   ولي وحدت وجود . گرندن خدا، خداي را مي   

وحدت وجود نظري بحثي علمي است ولي وحـدت وجـود شـهودي سـير و سـلوك                  . ماست
بيند، زيرا چشمان او فقط به يك سو توجه           روحاني است كه صوفي در آن همه چيز را يكي مي          

؛ آن ديگـري راهـي اسـت        سـت فلسفه وحدت وجود نظري بحثي آموختني و دانـستني ا         . است
فلسفه وحدت  . اولي كلاس گفت و شنود است و دومي مكتب كشف و شهود           . رفتني و ديدني  

گيرد   افزايد، اما مكتب وحدت وجود شهودي تو را از تو مي            وجود نظري به دانش نظري تو مي      
  4.بخشد زندگيت ميو در خداوند 

                                                 
 .209ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، ص ـ 1

 .150ه، ص عشق صوفيانـ 2

 .60تاريخ تصوف اسلامي در هند، ص ـ 3

 .10ـ11ص  ، ص1، ميراث تصوف، ج »هاي هجري هاي اصلي تصوف ايراني در نخستين سده ويژگي«ـ 4
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متشرعه است مانند كلمـات قـدماء       بعضي، تجربه شهودي علاءالدوله سمناني كه از صوفيه         
از جملـه بايزيـد     : انـد   صوفيه و حكماي انسي كه به صورت شطحيات از وحدت سـخن گفتـه             

يـا  » سبحاني ما اعظم شـأني    «و» انا الحق «بسطامي، حلاج، جنيد بغدادي و كلمات اجمالي نظير         
 از وحـدت    وانـد     عطار را توحيد شهودي خوانده    الطير     در منطق  غ و سيمر  غوحدت بين سي مر   

در هـر دوي    . اند  اند، اما توحيد ابن عربي و اتباع او را توحيد وجودي خوانده             شهود سخن گفته  
 محض و شهودي نظري فاصله ميان كثرت و وحدت و جدايي ميان حق و خلق           يهودشتجربه  

نيز عنايت دارد و » نظر«كشف به در حالي كه طريقت دوم ضمن حفظ ذوق و  . شود  برداشته مي 
 طريقت اول در مقام شرح و بسط و تفـصيل يـك نظـام مفهـومي عرفـاني اسـت كـه                    برخلاف

و در بيان اجمالي اتصال شـهودي عرفـاني و فنـاء و بقـاء حـضوري                 صورت شبه فلسفي دارد     
  1.كند عارف توقف نمي

 شهود بـه    ة با قو   بر اين اساس وحدت شهوديان بدون طرح نظر دقيق در باب وحدت، باطناً            
د؛ در حالي كه وحدت وجوديان همين نفي خود و غير را با نظر دقيق بيـان                 رسن  نفي خودي مي  

  2.كنند مي
ي و فكر و عقيده و اين       أر در نگاه بعضي از اهل تحقيق وحدت شهود بيشتر بينش است تا           
هاي مستقلي كه تحت لواي       بينش مختص عرفاست آن هم عرفاي مذهبي و نه صاحبان طريقت          

 امر را بتوان بدين صورت توجيه كرد كه چـون اهـل ذوقـي كـه                 شايد اين . مذهب الهي نيستند  
 به وحدت حقيقت بودند نتوانستند در بدو امـر بـين ايـن عقيـده و آنچـه               متمايل به آراء قائلين   

گرايـي مايـل      گفتند، آشتي بدهند و از طرفي طبعشان به وحـدت           اديان الهي و كتب آسماني مي     
بينـد،    رسد كـه بـه جـز خـدا نمـي            اي مي   به مرتبه كه سالك    غرض اين است  : بود، لاجرم گفتند  

 تواند به مقامي برسد     گويند انسان مي    آنان مي . كند  چنانكه عاشق همه جا معشوق را ملاحظه مي       
نشان از قامت   كه به جز خدا نبيند و جز او نشنود و جز از او بگويد و خلاصه به هر جا بنگرد                     

كثرات . زند   نابودي و انطماس خود را مي      گ، آهن رعناي او ببيند، در اين حال همه چيز براي او         
خواهد، پـس لاجـرم       قط خدا را مي   فگردند چون او       و بسان پندار مي    دشون  در پيش او محو مي    

د و تمركز بدهـد     است و اين خاصيت عشق است كه به عاشق توح         يابد، او عاشق      تنها او را مي   

                                                 
 .71الدين بن عربي، ص  نظري اجمالي به سير و سلوك و آراء محيـ 1
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عـشوق را بخواهـد و او را بجويـد و           و به هر حال و هر جـا كـه باشـد او را وادار سـازد تـا م                   
اما اين بينش به هيچ روي به معناي آن نيـست كـه كثـرات واقعـاً و                  . تحمل نتواند اش را     دوري

خواهـد ببينـد و    بيند و يا مي اند بلكه اين تنها آنچنان است كه عارف مي وهمي و پنداريحقيقتاً  
بنابراين وحدت . وجود داردحدت وجود، واين است مهمترين تمايزي كه بين وحدت شهود و    

حقيقت هستي نيست؛ بله تنها     شهود، بسان وحدت وجود، طرحي اساسي و جهان شمول براي           
دهد و از آن جهت كـه         ديدي عارفانه است كه عارف را از آن جهت كه عاشق است، دست مي             

ينـه  وحدت شهود به اين معنـا، در واقـع زم         . دارد  به تعيين آن معشوق متعالي وامي     عارف است   
  1.ساختاري ـ و به لحاظ سير تكاملي عرفان، مقدمه تاريخي ـ وحدت وجود است

امـا بعـضي    . اي كه تعريف شد تا حدي از وحدت وجود تمايز يافت            وحدت شهود به گونه   
را نظر بر اين است كه گرچه اين تعريف صحيح است اما حمل شهود عارفان بر توحيد حـالي                   

تلقي كردن و در همان حال وحدت شهود را گام قبـل از             و توحيد حالي را عين وحدت شهود        
 با احوال عارفان كامل سازگار نيست؛ زيرا بر اين مبنا غلو در محبـت و                وحدت وجود دانستن،  

كـشاند تـا آنجـا كـه غيـر            استيلاي عشق و اشتباه در حس، عارف را به مرحله توحيد حالي مي            
: گويـد  فخـري ميلاپـوري مـي   .  شايسته نيـست واحد را نبيند و توجيه فناي عارفان به اين گونه   

رسند و اگر شهود آنـان شـهود غيـر     خواص از عارفان در نهايت مرتبه خود به توحيد حالي مي   
 اسـت كـه     نفس الامري و از قبيل اغلاط الحس باشـد چگونـه بـا ايـن آيـه خداونـد سـازگار                    

  3».دهيم ا به آنان نشان ميآناني كه در راه ما مجاهده كنند به تحقيق راه خويش ر «2:فرمايد مي
اگر كساني توحيد حالي را مرتبه متوسطان در عرفان بداننـد صـحيح             : گويد  وي همچنين مي  

ايـشان مـصنف رسـاله      نبوده و با گفته بسياري از معتقدان به وحدت شـهود همخـوان نيـست                
 دانـد و از او نقـل        ناصحه الموحدين را از قائلان وحدت شهود و منكران وحـدت وجـود مـي              

  4.كند كه توحيد حالي نهايت درجات اهل معرفت است مي
گيـرد    فخري ميلاپوري در نهايت وحدت شهود را همان وحدت وجود دانسته و نتيجه مـي              

                                                 
 .35ـ7ص  وحدت وجود، ص: ركـ 1
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كه وقتي غيريت بين خالق و مخلوق از سويي با عينيت بين آن دو از سويي ديگـر قابـل جمـع                    
  1.باشد، پس وحدت شهود همان وحدت وجود است

كنـد و پـس از آن          نراقي بسان فخري ميلاپوري توحيد حالي را تعريف مي         ملامحمد مهدي 
گذارد كه توحيد حـالي نـسبت بـه           كند و چنين فرق مي      توحيدي با عنوان توحيد الهي ارائه مي      

  2. و توحيد الهي نسبت به ذات اقدس الهيدشو عارف گفته مي
 ـ   مغايرت بين وحدت شهود و وحدت وجود را         ي  ضبع گونـه عينيـت را      دينقبول ندارند و ب

 علمي است و نه معرفت فلسفي بلكه        تكنند كه از نظر عارف معرفت واقعي نه معرف          مطرح مي 
كننـد ايـن اسـت كـه انـسان را بـه               معرفت عرفاني است؛ چه علم و فلسفه نهايت كاري كه مي          

بـسي  تن  رساند و معلوم است كـه دريـاف         رسانند ولي عرفان، انسان را به دريافتن مي         دانستن مي 
وسيله معرفت علمي، حواس و طريق معرفت فلسفي، عقل است          . استبرتر و والاتر از دانستن      

اما راه معرفت عرفاني دل است و دل است كه قادر به شهود است و شهود است كه انسان را به 
توانند رسيد امـا عـارف        علما و فلاسفه خود معترفند كه به كنه هستي نمي         . رساند  اليقين مي  حق
تواند از طريق شهود به حقيقت هستي راه يابد و با اشراق قلبي به حاق واقع                  قد است كه مي   معت

يكـي  «يابنـد كـه    دانند و به شهود نيـز درمـي   حال كه دانستيم شهود را معرفت واقعي مي      ،برسد
شود كـه معرفـت واقعـي كـه مـشهود را واحـد                بنابراين معلوم مي  » هست و هيچ نيست جز او     

وجـود منتهـي   ها را مجازي دانسته، بـه وحـدت        جود، امر اصيلي نيافته و كثرت     دريافته و جز و   
وحدت شهود بدين معنا ديگـر صـرف يـك بيـنش و نظرگـاه              . شده و حق را همين ديده است      

توانـد    و هم مـي   . تواند براي خود مقام فلسفي هم احراز كند         بله از يك جهت مي    . صنفي نيست 
 مبدل شود؛ در اين صـورت، وحـدت شـهود نـه تنهـا      بيني با طرحي جهان شمول   به يك جهان  

بلكـه متـضمن   ضامن وحدت وجود بوده و از آن ـ جز به اعتبـار ـ متفـاوت و متمـايز نيـست       
بنابراين آنچه با وحدت وجـود فـرق دارد وحـدت مـشهود             . معناي وحدت حقيقت هم هست    

ه اسـت ولـي   است منظور از وحدت وجود در بيانات عرفاي قديم هم همين وحدت شهود بود     

                                                 
 .410همان، ص : ركـ 1
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  1.به معناي دومي كه ذكر شد وحدت شهود هيچ تبايني با وحدت وجود ندارد
رويـم    براي درك بهتر تمايز وحدت وجود و وحدت شهود به سراغ سعدي در بوستان مـي               

  :گويد آنجا كه مي
  

ــيچ نيــست     ــز پــيچ در پ ــل ج  ره عق
  

ــست     ــيچ ني ــدا ه ــز خ ــان ج ــر عارف  ب
  

ــناس   ــايق ش ــا حق ــن ب ــتن اي ــوان گف  ت
  

ــي  ــاس ولـ ــل قيـ ــد اهـ ــرده گيرنـ   خـ
  

ــستند    ــين چي ــمان و زم ــس آس ــه پ  ك
  

ــي  ــستند بنـــــ  آدم و دام و دد كيـــــ
  

  :دهد و خود پاسخ مي
  

ــمند  ــده اي هوشــ ــسنديده بگزيــ  پــ
  

ــسند   ــد پـ ــر آيـ ــويم گـ  جوابـــت بگـ
  

ــك    ــوه و فل ــا و ك ــامون و دري ــه ه  ك
  

 كپــــري، آدميــــزاد و ديــــو و ملــــ 
  

ــد   ــستند از آن كمترن ــه ه ــر چ ــه ه  هم
  

ــستي   ــا ه ــه ب ــا ك ــد اش ن ــستي برن  م ه
  

 كه گـر آفتـاب اسـت يـك ذره نيـست           
  

 هفت درياست يك قطـره نيـست      و گر    
  

 چــو ســلطان عــزت علــم دركــشد    
  

ــب    ــه جي ــر ب ــان س ــجه ــشدع  دم درك
  

كند و در نهايت وحدت وجود را بـه   وي در حكايتي ديگر حال كرم شب تاب را مطرح مي   
  :كشاند وحدت شهود مي

  

ــاغ و راغ   ــه در ب ــي ك ــده باش ــر دي  مگ
  

ــه شــب كرمكــي چــون چــراغ ب   تابــد ب
  

ــروز   يكــي گفــتش اي كرمــك شــب ف
  

 چــه بــودت كــه بيــرون نيــايي بــه روز 
  

 ببــــين كاتــــشي كرمــــك خــــاكزاد
  

ــه داد   ــنايي چـ ــر روشـ ــواب از سـ  جـ
  

 كه من روز و شب جز بـه صـحرا نـيم           
  

ــيم   ــدا نـ ــيد پيـ  2ولـــي پـــيش خورشـ
  

توانـد مثـال      ي مـي  خرقـان غزنوي براي زيارت شيخ ابوالحسن      حكايت قصد سلطان محمود     
خرقاني به خرقان آمد، رسول فرستاد      وي براي زيارت    «. ديگري براي تبيين وحدت شهود باشد     

 ةسلطان براي تو از غزنين بدين جا آمد، تو نيز براي او از خانقاه به خيم               : كه شيخ را بگويند كه    
 االله و اطيعـوا     عـوا او درآي، و رسول را گرفت اگر نيايد اين آيت برخوانيد؛ قولـه تعـالي، و اطي                

                                                 
 .37ـ8وحدت وجود، ص : رـ 1
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ايـن آيـت بـر او       . مرا معذور داريد  : شيخ گفت . رسول پيغام بگزارد  . الرسول و اولي الامر منكم    
مـستغرقم كـه در اطيعـوا الرسـول         محمود را بگوييد، چنان در اطيعوا االله        : خواندند، شيخ گفت  

  1».الامر چه رسد ها دارم تا به اولي خجالت

  پيشينه وحدت وجود و وحدت شهود
» وحـدت وجـود   «را تحت اين نـام      ) جودوحدت و كثرت و   (در عرفان كسي كه اين مسأله       

الـدين مـسأله وحـدت در عرفـان      قبل از محي. الدين بود، در قرن هفتم هجري      عنوان كرد محي  
آيـا  توانند ادعا بكنند كه وحـدت عـارف           مطرح بود ولي هنوز به طور جزم صاحب نظران نمي         

كننـد    يعني آن وحدتي كه عرفا از آن بحث مي        . حدت وجود است  و  وحدت شهود است يا واقعاً    
رسد به مقامي كه به جز خدا نبينـد، و يـا          صرفاً يك جنبه انساني دارد، به اين معنا كه عارف مي          

رسـد بـه مقـامي كـه غيـر از خـدا چيـزي                 اينكه عارف مـي   . واقعاً جز خدا چيزي وجود ندارد     
اين از آن جنبه است كه انـسان عـارف          . او وجود ندارد  مسأله است كه جز      بيند، غير از اين     نمي

 جـز معـشوق چيـز ديگـري         ،به دليل همان عشق عارفانه كه قهراً خاصيت عشق تك بين است           
اين حالت ممكن است    (بيند    تواند ببيند و در هر چيز ديگر هم نگاه بكند باز معشوق را مي               نمي

سأله اين است و يا واقعاً به وحدت وجود         آيا م .) در يك عشق ديگري نيز براي انسان پيدا شود        
اي معتقدند كه عرفاي قديم مثل عرفاي قرن سوم و چهـارم اگـر دم از                  اند؟ يك عده    معتقد بوده 

بيني عرفاني براساس     اند و واقعاً جهان     اند چيزي بالاتر از وحدت شهود نگفته        وحدت وجود زده  
بيني عرفـاني   كه نه؛ در جهان   عتقدند  ولي ديگران م  . وحدت وجود در عرفان وجود نداشته است      

انـد و    اين مطلب نداشتهرةها تعبير فلسفي دربا همان واقعيت وحدت وجود بوده است، منتها آن   
الدين كرده است اين است كه براي اين مطلب تعبير فلسفي آورده و بعد توانسته          كاري كه محي  

هـا    آنيعني آنچه را كه     .  فكر بريزد  و مأنوس با  با ذهن و    ي مأنوس   اه  است اينها را در يك قالب     
مأنوس با فكر و ذهن بيان      هاي    اند او توانسته است كه در يك قالب         يافته  از طريق مكاشفه درمي   

  2.كند
اي عرفـاني دارد يعنـي بـه طـور            شك ريشه   شود بي   ميآنچه به مسأله وحدت وجود مربوط       

. كه از عرفان آمده اسـت     ملاصدرا مطرح است همان است      مسلم وحدت وجودي كه در فلسفه       
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هاي  ملاصدرا منتهاي هنرش اين است كه توانسته است براي اينها پايه         . و ابتكار ملاصدرا نيست   
  1.فلسفي محكم بريزد

شهيد مطهري در شرح مبسوط منظومه اقوال پيرامون وحدت و كثـرت وجـود را در چهـار                 
اي اسـت   يك نظريه همان نظريه«: داند كند و اولين نظريه را وحدت شهود مي   نظريه خلاصه مي  

يم نه وحدت وجود و اگـر نگـويم كـه مقـصود از              كه گفتم بهتر است آن را وحدت شهود بنام        
 كه مقصود از    مبوده است بايد بگوي   وحدت وجود در كلمات عرفاني دست اول وحدت شهود          

 وحدت وجود در كلمات عرفاي دست دوم و حتي مثل قـشيري همـين وحـدت شـهود بـوده                   
ي قشيري ابا دارد از اينكه بگويد عرفـاي قبـل از او مقـصودشان از وحـدت وجـود،                    حت. است

اند،   گفته  وحدت مي او اصرار دارد كه نه، عرفاي قبل هم اگر          . وحدت حقيقت وجود بوده است    
سعدي هم يك وحدت وجودي در      . مقصودشان وحدت مشهود بوده نه وحدت حقيقت وجود       

 تعريف وحدت شهود    درود يا وحدت مشهود ناميد، وي       بوستان دارد كه بايد آن را وحدت شه       
معناي وحدت شهود اين است كه متناهي در برابر نامتناهي قابل نيست و قابل مقايسه               : گويد  مي

  2.ولي اين، نفي واقعي هستي اينها نيست.  موجود نيستنداگر او موجود است، پس اينها. نيست
  . داند ت شهود را قبل از وحدت وجود ميشود كه وحد از بيانات شهيد مطهري برداشت مي

كند كـه وحـدت وجـود را مبنـاي آن             اي توصيف مي    فون كريمر تصوف اسلامي را به گونه      
توصيفي كه فن كريمـر     : گويد  نيكلسون مي . داند  داند و حلاج را از بنيانگذاران اين نظريه مي          مي

ان بنيانگذار اين عقيـده     از تصوف كرد كه داراي صبغه وحدت وجودي است و حلاج را به عنو             
تصوف، چرا كـه مـذهب       است و نه بر   توصيف كرده است، به نظر من نه بر حلاج قابل انطباق            

تـرين مؤسـس آن       از حـلاج در تـصوف ظهـور كـرد و بـزرگ             وحدت وجود، زماني دراز پس    
اين خطاست كه بعضي از تعبيرات صوفيه را دليل بر          . بود) 1165ـ1240(الدين بن العربي      محي

يا قول » سبحاني«: گفت عتقاد ايشان به وحدت وجود بدانيم، مثلاً قول بايزيد بسطامي را كه مي            ا
چـرا  ) من اويم (= » انا هي «: و يا سخن ابن فارض را كه گفت       » انا الحق «: گفت  حلاج را كه مي   

تواند قايل به وحدت وجود باشـد بلكـه    كه صوفي مادام كه به تنزيه ذات الهي معتقد است نمي          
همان خداست بلكه معتقد است كـه       » كل«هرگز اعتقاد ندارد كه     . تقد به وحدت شهود است    مع
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ها، فيضان عاطفه دينـي را نبايـد          علاوه بر اين  . همه چيز است  همه چيز در خداست كه فراتر از        
  1.در حوزه الهيات خلط كرد

او . نبوده است، اينكـه بـر شـما پوشـيده نيـست     قايل به وحدت وجود  ] حلاج[اين كه وي    
اي   و اين نـشانه   . مانند تمامي صوفيان عصر خويش، هم قايل به تنزيه است و هم قايل به تشبيه              

ابلـيس  . كند  او، دو سوي اين تنزيه و تشبيه را يگانه مي         » انا الحق «از قوت شخصيت اوست كه      
را ) تـشبيه (صـورت نـوع دوم      ترين    د و كامل  دان  مي) تنزيه(را به عنوان قهرمان حقيقي نوع اول        

  2.مسيح
مـا از   . هيچ كدام قايل بـه وحـدت وجـود نيـستند          ) غزالي(و نه متكلم    ) رومي(اما نه شاعر    

  3.الدين احساس و ايمان و تجربه شخصي ديني را آموزيم و از جلال غزالي علم و نظريه را مي
نظـر    ه كبـري از ابـن فـارض صـرف         ئيااگر از چند بيت از ابيات ت      «: گويد  كدكني مي شفيعي  

را وحـدت شـهود      شود، بقيه شـعرهاي او      ميبه وحدت وجود ديده     كنيم، كه در آنها تمايلاتي      
نظـام خاصـي از تفكـر و اسـتنتاج ـ از نـوع       وي گـاه در جـستج   او هـيچ  دهد، زيـرا  تشكيل مي

نيـز  او . تفسير كندو بر طبق آنها تأويل  عربي ـ نبوده است تا آيات و احاديث را  الدين بن محي
مانند جنيد و بايزيد در مسأله حب الهي معتقد است كه محبت يعنـي فنـاي محـب از نفـس                  ه  ب

وحـدت شـهودي اسـت تـا وحـدت          ] ابـن فـارض   [ بنابراين   4.خود و بقاي او به بقاي خداوند      
امـا   5.بيـنم  گويـد يكـي مـي     گويد يكي است؛ مي     كند، نمي   وجودي، حكايت از حال خودش مي     

اند بدين سبب است كه شارحان ابن فارض غالباً شـاگردان              را وحدت وجودي انگاشته    اينكه او 
  6.اند مكتب ابن عربي بوده

توصـيف  » وحـدت وجـود   «در متون اسلامي، در بيشتر موارد، ابن عربـي را واضـع نظريـه               
در البته ابن عربـي  . شود در حالي كه اين تعبير به صورت مصطلح در آثار او يافت نمي            . كنند  مي

الوجـود و   فالوحـده فـي الايجـاد و        «: اسـت  را به كار برده   » الوحده في الوجود  «دو جا عبارت    
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فاثبت الكثـره و انفهـا مـن الوجـود فاثبـت            « و   1.»الموجود لايعقل و لا ينقل الا في لا اله الا االله          
  2.»الوحده في الوجود و انفها من الثبوت

، عمـدتاً، نـه بـه خـاطر محتـواي      ]ابن عربي[ف ديدگاه  برگزيدن اين اصطلاح به عنوان معرّ     
. گيري رشد تفكر اسلامي پس از وي بوده است  آثارش بلكه به علت علايق شاگردانش و جهت       

هـايي اسـتفاده      برد ليكن غالباً از گـزاره       را به كار نمي   » وحدت وجود «هر چند شيخ هرگز تعبير      
بـه معنـاي حقيقـي آن بـوده         » جودوحدت و «كند كه به آن شبيه است و قطعاً اينكه او مؤيد              مي

توصيف تـامي از وجودشناسـي      » وحدت وجود «توان ادعا كرد كه       ادعايي است به حق، اما نمي     
بنـابراين غالبـاً    . كنـد   مـي يد، چرا كه وي به كثرت عين، با همان شدت، تأكيد            آ او به حساب مي   

واژه وجـود در  . كنـد  ره مياشا» الواحد الكثير«بينيم كه وي به وجود در تماميت آن به عنوان         مي
 كاربرد اصـطلاحي    ة ترجمه شده است و اين امر دربار       4 يا وجود داشتن   3انگليسي نوعاً به بودن   

» يافـت شـدن  «و » يـافتن « ايـن واژه   ةآن، در فلسفه و كلام اسلامي موجه است، اما معناي اولي ـ          
  5.گيرد است و ابن عربي هيچ گاه اين معنا را ناديده نمي

اند ـ تـصور    بين پنداشته  خواهد بود كه ـ همان طور كه جمعي از منتقدان كوته اشتباه بزرگي
كنيم وي صرفاً وحدت وجود را قبول دارد و كثرت عالم را بـه وهـم يـا جهـل انـسان نـسبت                        

در ديدگاه ابن عربي، كثرت تقريباً به اندازه وحدت، واقعيت دارد چرا كه كثـرت نيـز                  6.دهد  مي
متضمن اين معنـي نيـست      ولي اذعان شيخ به واقعيت كثرت،       . حق دارد ريشه در خدا، يعني در      

، چرا كه تنها يك وجـود يعنـي يـك هـستي             »هست«به همان معني كه خدا      » هست«كه كثرت   
  7.حقيقي، در كار است

ادراك ما از اشيا در وجود، شبيه به چيزي است كه هنگام عبور نور از يـك منـشور، ادراك                    
كنيم، چرا كه  است، ما فقط نور را ادراك ميمختلف متعددي در كار      هاي رنگهر چند   . كنيم  مي
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احكام و آمـاري كـه       مظاهر خدا به خاطر كثرت       بنابراين، از ديدگاه شيخ،   . فقط نور وجود دارد   
وحـدت  . سازند، كثيرند ولي به خاطر وحدت وجودي كه در آنها ظاهر است، واحدند              ظاهر مي 

هـا، كـه از    جود است ـ قرار دارد در حالي كه در اعيان آن در ظهور اشياء ـ ظهوري كه همان و 
لذا خدا در وحدت خويش، عين وجود اشياسـت ولـي عـين             .  باقي است  خود وجودي ندارند،  

  1.خود اشيا نيست
هـا    اشاره دارد و آياتي كـه در آن       » نفس الرحمن «به  ) ص(شيخ با اتكاء بر احاديثي كه پيامبر      

. كنـد   يك متنفس تشبيه مـي    ود دادن خدا به عالم را به تنفس         خدا ذكر شده، فرايند وج    » تنفس«
هـاي خـاص خـود        آنها در نفس رحماني به ويژگي     . نفس رحماني جوهر بنيادين همه اشياست     

بـدون  (شـوند     تبديل مـي  » اعيان موجوده «به  » اعيان ثابته «به واسطه اين نفس،     . شوند  متحقق مي 
ابـن   ). بدون آنكه وجود حقيقي را كـسب كننـد         را در علم خدا از دست بدهند و       ثبوتشان  آنكه  

 كه در آنها، از عمـل خلقـت   كند عربي در زمينه نفس رحماني به آيات قرآني متعددي اشاره مي         
ايـن  . گـردد   خدا اشاره مـي   » كلمات نامحدود «شود، و يا به       توسط خداوند، به تكلم خدا ياد مي      

كند و در  رحمان هنگام دميدن، تكلم مي    . كلمات نامحدود عبارتند از اعيان و يا مخلوقات منفرد        
. از آنجا كه كلمات خدا منفرد و متمايزند، كثرت واقعيت دارد          . گيرد  نفس او، كل عالم شكل مي     

همـه اشـيا نظـر بـه اينكـه در دل عـالم يافـت                . اما نفس خدا تنها واقعيت وجود كيهاني اسـت        
  2.شوند، از اين واقعيت برخوردارند مي

دارد بلكه به اين خـاطر        اين نيست كه عاملي بيروني او را به تكلم وا مي          تكلم خدا به خاطر     
بنـابراين وجـود    . آورد چيز را به وجـود     خواهد همه   است كه وي ذاتاً رحيم و كريم است و مي         

صـفات ذاتـي خـدا از قبيـل         » غير«مطلق و نامحدود، از طريق فيض بخشي و به وجود آوردن            
  3.سازد رحمت و رفت را آشكار مي

اگر تشبيه نَفَس خدا را با نَفَس انساني كمي بيشتر پي بگيريم، با يكي ديگر از تعاليم اساسي                  
تـوان    عين انسان است يا غير آن؟ به اين پرسـش تنهـا مـي             نفس  آيا  . شويم  ابن عربي مواجه مي   
از يك حيث نفس يك شخص خود او نيست؛ چرا كه او اوسـت و نفـس                 . پاسخي دو پهلو داد   
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. جان است، و نفس بدون انـسان هـوايي مرطـوب            ا انسان بدون نفس نعشي بي     نفس اوست، ام  
سـان، نفـس     بـه همـين   . انـد   پس در واقع دو واژه انسان و نفس از يك حيث، غيرقابل انفكـاك             

شـوند هـم عـين        الرحمن عين خدا، و در همان حال غيرخداست و كلماتي كه در نفس ادا مـي               
ك شيء موجود و خدا، نه عينيت محض دركار است و نه           بنابراين، بين ي  . و هم غير آن   اند    نفس

و عقلـي   بـا كـاوش     هر چند   . ماند  غيريت محض، رابطه واقعي آنها به صورت يك سرّ باقي مي          
  1.توانيم شناختي از آن پيدا كنيم مدد الهي مي

بـسياري از شـاگردان مهـم ابـن عربـي كـه از پرنفـوذترين                : گويـد   وي باز در اين زمينه مي     
شـوند، سـعي داشـتند تعـابير نظـري            شروع مـي  )     ه 672متوفاي  (درالدين قونوي   شاگردش، ص 

 ةاز ايـن رو واژ . دغدغه اصلي فلاسفه، وجـود اسـت  . تصوف را با فلسفه مشاء هماهنگ سازند   
شـود    كه با توحيد كه اصل اوليه اسلام تلقـي مـي          ( وحدت   ةـ كه مركب از واژ    » وحدت وجود «

گوشزد ـ به ما ) كند علق خاطر محوري فلاسفه را ترسيم ميكه ت( وجود ةو واژ) هم ريشه است
در تلاش براي رديابي تاريخي     . كند كه با تركيبي از دو سنت ديني و فلسفي سر و كار داريم               مي

موضع از آثار خويش به كار      ام كه قونوي آن را حداقل در دو           اين تعبير، من به اين نتيجه رسيده      
ولـي  . كنـد   عيدالدين فرغاني آن را چندين بـار اسـتعمال مـي          برد، در حالي كه شاگرد وي س        مي
كدام از آن دو، اين واژه را به آن معناي اصطلاحي كـه در قـرن بعـد يافتـه اسـت بـه كـار                           هيچ
از پيروان نسبتاً دور مكتب ابن عربي از قبيل ابن سـبعين در نگـارش               همزمان، بعضي   . برند  نمي

را بـراي اشـاره بـه       » وحـدت وجـود   « اصـطلاح    عربي و عزيزالدين نسفي در نگارش فارسـي،       
سپس فقيه حنبلي، ابن تيميه كه به خاطر حملاتش به          . بيني حكما و صوفيه به كار گرفتند        جهان
» اتحـاد « كفرآميز   ةواژه را به عنوان مترادف دو واژ       مكاتب عقلي اسلامي مشهور است، اين        ةهم
براي اشـاره   » وحدت وجود «كاربرد اصطلاح    از زمان ابن تيميه به بعد،       . ، اقتباس كرد  »حلول«و  

اين واژه بـراي    . بيني جامع ابن عربي و پيروانش به تدريج رواج بيشتر و بيشتري يافت              به جهان 
بود، ولي بسياري از متفكران مسلمان،      » الحاد«و  » كفر«فقهايي چون ابن تيميه مذموم و مترادف        

  2. براي توحيد پذيرفتندان مترادفيرا در زبان فلسفي و صوفيانه، به عنو» وحدت وجود«
ابن تيميه معتقد است كه اگر كسي مذهب اهل وحدت وجود را درست بپندارد دچار فساد                
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عقيده است و ابن عربي از مسير قدماي متشرع خود منحرف شده و دچار وهم و تخيـل شـده                    
  1.است

 وحـدت وجـودي     نماينده تفكر ] ابن عربي [ديدگاه سنتي مغرب زمين اين است كه نامبرده         
اسـلامي اسـت و اينكـه او بـه خـاطر چنـين نظريـات                ) مونيسم(يا وحدت گرايي    ) ايسم  پانته(

اي، انديشه اساسي وجود خداوند به عنوان يك نيـروي زنـده و فعـال را دچـار                    وحدت گرايانه 
  .اي در زوال حيات ديني ـ اسلامي واقعي مردم داشته است تباهي نموده و مسئوليت عمده

 ديگر، متفكران متصوف جديد، نظير سيدحسين نصر، در آثار ابن عربـي توصـيف               از طرفي 
در حقيقـت   . بيننـد   شـده اسـت را مـي        متقدم بر او درك مـي      كاملي از آنچه قبلاً توسط صوفيان     

آور است ببينيم تا چه حد از عبارات و مضامين عرفاني كه به وي نسبت داده شده است                    تعجب
شـايد  . خورنـد    مي شود به چشم     كلاسيك تصوف خوانده مي    ةحاً دور  در آثار آنچه اصطلا     عملاً

هـاي    تر اين باشد يك نابغه در نظم دادن به نظريات و تفكرات عرفاني بود، بـراي نـسل                   صحيح
پس از وي، كه با تشكر و قدرداني از زحمات او، نظام تفكر عرفـاني جـامع و منـسجمي را در           

 جايي كه احمد سرهندي ـ كه معمولاً به عنوان مخـالف   تا. اختيار داشتند، مفيد واقع شده است
صوفيان قبل از وي، اگر اصلاً سخني «: شود ـ مجبور به اين اعتراف بود كه  ابن عربي قلمداد مي

يلي صآوردند، صرفاً به صورت كنايه و اشاره بـود و هرگـز بيـاني تف ـ                از اين مباحث به ميان مي     
  2.نداشتند
كـه بـه نظـام    » الدين ابن عربي فلسفه عرفاني محي«ساله خويش، علاء عفيفي در اولين ر  ابوال

ر اين اعتقاد است كه ابن عربي يك وحدت وجودي كامـل            بعرفاني ابن عربي اختصاص يافته،      
  3.بخشد  ابن عربي در مورد عشق استحكام مياست و اين اعتقاد را با بحث نظرية

گـذاري    نـام » وحـدت وجـود   «ح  كل نظام فكري و فلسفي ابن عربي را معمـولاً بـا اصـطلا             
هـاي ديگـر وي را بـه دسـت            كليد فهم اكثريت تئوري   ) بيان(ترجمه صحيح اين تعبير     . اند  كرده
هـاي متعـددي را در خـصوص روش           مفاهيم مطرح شده از سـوي ابـن عربـي بحـث           . دهد  مي

شميل از ماريان مولـه     . گرايي در اسلام متأخر موجب شده است        و يا وحدت  » وحدت وجودي «

                                                 
 .22في الرسائل و المسائل، ص »  الوجودةحقيقه مذهب الاتحاديين او وحد«: ركـ 1

 .433ابعاد عرفاني اسلام، ص ـ 2

 .436همان، ص ـ 3
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كنـد    انگشت گذاشته است نقل قول مي     ] به انگليسي [» وجود« بر اشكال ترجمه صحيح واژه       كه
اصـطلاح عربـي    .  فعلـي ندارنـد    1»بـودن «هاي سامي، براي تعبير       زبان عربي، مثل ساير زبان    : كه
شـود، اساسـاً بـه معنـاي          ترجمه مي  3»هستي داشتن « و يا    2»هستي«كه غالباً به صورت     » وجود«
تـر  ) ديناميـك (پويـا   » هستي داشتن «است و بدين ترتيب از صرف        5»يافته شدن  « و يا  4»يافتن«

 خداوند است كه حاضر است و يـا اينكـه پيـدا و يافتـه شـده                  در انتهاي طريق، اين تنها    . است
 تفـسير   6»وحدت هستي «توان به سادگي به صورت        را نمي » وحدت وجود «بدين ترتيب   . است

 و ادراك اين عمل اسـت؛       7»تحقق هستي و وجود يافتن    «ت  نمود، بلكه همچنين به معناي وحد     
» وحدت وجـود  «شود، به نحوي كه اصطلاحات        بعضاً اين واژه تقريباً با شهود نيمه مترادف مي        

 اند، بعـضاً    ، كه به شدت از سوي عرفاي بعدي بخصوص در هند، بحث شده            »وحدت شهود «و  
خـود را از طريـق وجـود    » هستي يـافتن «و يا » وجود« هر چيزي    8.جايي هستند   حتي قابل جابه  

ها كه در جهت      كند و تنها آن وجهي از وجود آن         نزد خداوند پيدا مي   » يافت شدن «پيدا كردن و    
  10. محض است9نبود يا نيستي خداوند قرار گرفته حقيقي و واقعي بوده و مابقي

حتي اصطلاح به    يا   11ايسم   پاننته  و ايسم  مطلب آن است كه اصطلاحاتي نظير پانته       لازمه اين 
 12)مساگزيستنـسيال موني ـ  (» گرايـي وجـودي     وحـدت «كار برده شده از سوي لويي ماسـينيون،         

ابـن عربـي شـامل      » وحـدت الوجـود   «همگي بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند، چرا كه مفهـوم           
در تفكر ابـن عربـي، يـك        . پيوستگي و اتصال ذاتي و واقعي بين خداوند و عالم خلقت نيست           

خداونـد مـافوق    . و از جمله جوهر يا ذات ماده، حفظ شده است         ) مقولات(طبقات  تعالي فوق   
ها او هستند و نه غير او ـ و او نيـز تنهـا خـود را از طريـق       همه قيود و اوصاف قرار دارد ـ آن 

بدين معني  (در قلمرو ذات، وي ادراك نشدني است        . سازد  اسماء و نه ذات خويش، متجلي مي      
                                                 

1- To Be 
2- Being 
3- Existence 
4- Finding 
5- To Be Found 
6- Unity of Being 
7- Existentialization 

 .61همان، ص ـ 8
9- Not - Being 

 .97همان، ص ـ 10
11- Panenteism 
12- Existential Monism 
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يعني اينكه حتي از معرفت غيرعقلانـي       (و نيز تجربه ناشدني است      )  دارد  مفاهيم قرار  كه مافوق 
است كه مخلوقات، در وجود واقعي خويش، اين مطلب بدان معنا ). ـ شهودي ـ نيز بالاتر است 

  1.همانند خداوند نبوده و بلكه تجلي صفات او هستند
حـدت وجـودي    زيادي به منظور تفـسير غيـر و       ن و نيز سيد حسين نصر تلاش        بهانري كر 

اهميـت تجليـات خداونـدي و نقـش          انـد كـه     اند آنها سعي كرده     افكار ابن عربي به عمل آورده     
  3.نامد را نشان دهند  مي2»تخيل سازنده و خلاق«هانري كربن  كننده آنچه تعيين

آن قضيه فراگير كه ديدگاه ابن عربـي را بيـان           : گويد  ابوالعلاء عفيفي در اين زمينه چنين مي      
چرخد و هر قضيه ديگـري فـرغ بـر آن اسـت؛               اش بر مدار آن مي       كل فلسفه صوفيانه   كند و   مي

اش از درون آن برآمـده اسـت و هرچـه             اي كه زمام تفكر او را بـه دسـت دارد و انديـشه               قضيه
حقيقـت وجـودي در     : جوعش به آن است، اين قـضيه اسـت كـه          كند ر   گويد و احساس مي     مي

و اسمايش متكثر؛ و هيچ تعددي در او نيست مگر          گوهر ذات خويش واحد است و در صفات         
ر راه      . ازلي اسـت ابـدي اسـت      . آن حقيقت، قديم است   . به اعتبار و نسبت و اضافه      و در او تغيـ

كرانـه هـستي      پس او درياي مواج و بـي      . ندارد؛ گرچه آن صور وجودي كه مظهر اويند متغيرند        
اينك اگر  . شود   دريا هويدا مي   و هستي مدرك و محسوس، امواجي است كه بر سطح اين          است  

گـويي كـه حـق اسـت و اگـر از حيـث صـفاتش و                   به آن حقيقت از حيث ذاتش نظر كني، مي        
يـا  ري، يعني از حيث ظهورش در اعيان ممكنات خواهي گفت كـه او خلـق                گاسمايش به او بن   

و خلـق؛ واحـد اسـت و كثيـر؛ قـديم اسـت و               پس آن حقيقت وجودي حق است       . عالم است 
وست دارد آنها   ل است و آخر؛ ظاهر است و باطن؛ و نيز ساير متناقضاتي كه مؤلف د              حادث؛ او 

ابن عربي اين انديشه را با جرأت       . را همواره ذكر كند؛ و اين ديدگاه همان وحدت وجود است          
: گويـد   مـثلاً مـي   . متعددي از فصوص و فتوحات تقريـر كـرده اسـت          و صراحت و در مواضع      

منـزه اسـت آنكـه چيزهـا را پديـدار كـرده و خـود عـين              (و عينها   سبحان من اظهر الاشياء و ه     
  4.)هاست آن

  

ــه   ــر وجه ــي غي ــي ال ــرتَ عين ــا نظََ  فم
  

 ولا ســـمعت اُذنـــي خـــلاف كلامهـــا 
  

                                                 
 .438ـ9ابعاد عرفاني اسلام، صص ـ 1

2- Creative Imagination 
 .439ـ440همان، صص ـ 3

 .34شرحي بر فصوص الحكم، ص ـ 4
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  .)ام جز روي او نديده و گوشم غير از سخن او نشنيده است ديده(
 ـ                  دارد؛ در دنياي اسلام قبل از ابن عربي انديشه وحدت وجود به شكل كامل خـود وجـود ن

اركان اين انديشه است، مؤسس اين مكتب است، معاني و  حقيقي عاو واض] بايد گفت كه[پس 
مقاصد آن را بسط داده و آن را به اين صورت نهايي تصوير كرده و پس از او در جهان اسـلام                      

اگـر نظـر كفرآلـود فـون كرمـر را           . هر كه سخن از وحدت وجود گفته، از او اخذ كرده اسـت            
تـصوف  ) يعني عصر بايزيد و جنيد و حـلاج       (در پايان قرن سوم هجري      «: گويد   مي بپذيريم كه 

اسلامي به يك حركت ديني تبديل شد كه رنگ وحدت وجود به خود گرفت و ايـن وحـدت                   
وجـه اسـت، زيـرا        اي بـي    ، مبالغه »وجود در آن رخنه كرد و در اعصار بعدي از مقومات آن شد            

ج و حتي از ابن فارض ـ كـه معاصـر ابـن عربـي اسـت ـ        سخناني كه از بايزيد بسطامي و حلا
نقش شده، دال بر اعتقاد آنان به وحدت وجود نيست بلكه دلالت دارد بر اينكـه اينـان مردانـي                    
بودند كه در عشق به خدا از خـويش و از همـه ماسـوي االله فـاني شـدند و جـز او در هـستي                    

 ميان شور احساس و شطحيات      فرق است . نديدند، و اين وحدت شهود است نه وحدت وجود        
، يـا   »انا الحـق  «: زند كه   اش فرياد مي      جذبه با نظريات فلسفي در الهيات، حلاج در حالات جذبه         

ابن فارض در آن جا كه بر اثر عشق به محبوب از خويش فاني شده و تنها احساسش اتحاد بـا                     
  :گويد اوست مي

  

 انـا هـي او اقـل      : متي حلت عـن قـولي     
  

ــا لمثلـــي ان  ــا فـــي حلـــتو حاشـ  هـ
  

كي منصرف شدم؟ از چون منـي بعيـد اسـت كـه             ) يعني معشوقه (از اين ادعا كه من اويم       (
  .)او در من حلول كرده است: بگويد

  

ــاعتبروا    ــه ف ــذا الوج ــق به ــالحق خل  ف
  

ــاذكروا     ــه ف ــذا الوج ــاً به ــيس خلق  و ل
  

 جمــع و فــرق فــان العــين واحـــده    
  

ــذر     ــي و لا تـ ــره لاتبقـ ــي الكثـ  و هـ
  

  .جهت ظهور در مظاهر، خلق است و به جهت منزه بودن، خلق نيستـ پس حق به 1[
ـ جمع كن و فرق كن؛ چرا كه عين، واحد است و در همان حال كه برحسب مظاهر، كثير              2

 جذبه باشد   ةگويد نه نعر    كه حلاج مي  » ياناالحق«بر فرض اين كه     .] كند  است، ابقاي كثرت نمي   
تعبيري باشد از يك نظريه كامل در       : گويد  يكلسون مي و نه كلمه شطح آلوده، و چنان كه استاد ن         

باب دوگانگي طبيعت انسان كه از لاهوت و ناسوت تشكيل شده است، نهايـت سـخني كـه در     
حلول اسـت، نـه اتحـاد و نـه          اي در باب      توان گفت اين است كه نظريه       توصيف اين نظريه مي   
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گر چه صورتي از وحـدت وجـود        اكنون بايد پرسيد كه ديدگاه ابن عربي نمايان       . وحدت وجود 
محـسوسات و دنيـاي   ترديد اين نگاه، نگاهي مادي نيست كـه هـستي را منحـصر در     است؟ بي 

اي است كه در      بالعكس انديشه ماي حقيقي به شمار آورد؛      ستجربه بداند و خدا را نامي بدون م       
سـت و خـدا    اول را قائل اةكليت و در تفاصيل خود معنوي است؛ در هستي براي الوهيت مرتب 

. اسـت داند كه مبدأ هستي گذشته، حال و آينـده            را حقيقتي ازلي و وجودي مطلق و واجب مي        
ها نسبت به اشخاص و به سان وجـود   دهد همانند وجود سايه پس اگر نسبت وجود به عالم مي   

اما عالم في نفسه تنها رؤيايي و خيـالي اسـت كـه             . هاي آينه نسبت به خود اشياء است        صورت
و از ايـن رو وجـود او   . وجود حقيقي تنها وجود خداست. هم حقيقتش بايد تأويل گردد براي ف 

توان دليل آورد براي اثبات كسي كه خود عين دليل براي اثبات              چگونه مي . استنياز از دليل      بي
توان دليل آورد بر وجود نور در حـالي كـه تمـام موجـوداتي را كـه                    خويش است؟ چگونه مي   

شوند؟ اختفاي حـق بـر اثـر شـدت ظهـور اسـت هماننـد         پرتو نور ظاهر مي  كنيم در     ادراك مي 
بنابراين انديشه  . ماند  ها پنهان مي    خورشيد كه بر اثر شدت تابش، مبهوت كننده است و از چشم           

كند؛ اما اين خدا خدايي است كه فـي نفـسه جـامع               ابن عربي صريحاً به وجود خدا اعتراف مي       
روشـن  . شـود  ر دارد و به صورت هر موجـودي ظـاهر مـي       همه چيز است، هر وجودي را در ب       

 نيست كه عبـارت   شخصيت الهي   است كه اين تصوير از الوهيت، همان تصويرپردازي اديان از           
در نظر ابن   . كند  از ذات الهي متصف به صفات خاصي كه او را از صفات خلق متمايز مي              ست  ا

است كـه هـيچ مخلـوقي از آن    عربي تنها صفتي كه اختصاص به خدا دارد صفت وجوب ذاتي         
  1.مند نيست بهره

كه خداوند واحد است؛ اما، بر كثيـر بـودن          دارد    شعار اساسي اسلام يعني توحيد تصريح مي      
 الهياتي اسلام به چگونگي ايجـاد ارتبـاط بـين كثيـر و واحـد      ةتمام انديش . عالم نيز دلالت دارد   

 و ورزنـد  ، تأييد بيـشتري بـر وحـدت مـي    آنها كه نظر به جنبه الهي اشياء دارند. شود  مربوط مي 
، تفكر عقلاني در به عنوان يك قاعده كلي . ها كه نگاهشان بيشتر متوجه عالم است، بر كثرت          آن

كند؛ لذا، كثرت  رابطه با خدا، بر جدايي او از عالم و تمايز كامل عالم از حقيقت مطلق تأكيد مي                
 وحـدت  ةلي راجع به خدا، مايل بـه ملاحظ ـ خيادر مقابل تفكر . كند  و گوناگوني را برجسته مي    

در سراسر تاريخ اسلام كشمكشي اساسي بين اين دو تلقـي           . ساري و جاري خدا در عالم است      

                                                 
 .475ـ7، صص 8 المعارف بزرگ اسلامي ج ةكوب، عبدالحسين، داير ، اسلام، زرين6ـ6همان، صص ـ 1
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متكلمان و فقها، كم و بيش بر درك عقلانـي دوري و مبانيـت خـدا                . از خدا وجود داشته است    
متكلمـان تأكيـد   . اند كرده اند و برعكس صوفيه در درك خيالي قرب و دنو تأكيد مي            تأكيد داشته 

دهند   و عرفا پاسخ مي    1»تنزيه«كنند كه خداوند كاملاً غيرقابل قياس با تمام اشياء عالم است؛              مي
تـوازن  . كنند  ها تمام حقيقتشان را از او اخذ مي          چرا كه آن   2»تشبيه« اشياء شبيه به اويند؛      ةكه هم 

شك و انحصاري از يـك سـو بـا يـك            به واسطه يك ذهنيت فقهي خ     بين اين دو ديدگاه بعضاً      
در مورد اول، فهـم قلمروهـاي       . العاده احساساتي از ديگر سو به هم خورده است          دينداري فوق 

شـده اسـت و هـيچ چيـزي غيـر از كلنجارهـاي عقيـدتي،                باطني حيات اسلام ناديـده گرفتـه        
ه است و در    هاي سياسي براي رسيدن به قدرت، باقي نماند         استفاده هاي فقهي و سوء     جويي  عيب
 دوم، نياز به هدايت الهي فراهم آمده از سوي شريعت به بوته فراموشي سپرده شده است                 مورد

اين افراط  امروزه  . شوند  است كه از پيكره اصلي اسلام جدا مي       اي    هاي فرقه   كه نتيجه آن جنبش   
ل از  از سـويي و تـصوف انحرافـي و غيراصـي           3ياشكال بنيادگراي توان در برخي      و تفريط را مي   

بسياري از صوفيه شديداً بر حضور فراگير و وحـدت سـاري و جـاري               . ديگر سو مشاهده كرد   
فشردند و    مفارق بودن مطلق او پاي مي      ديگران بر . كردند  و امكان وصال با او تأكيد مي       خداوند

تمايز بين خالق و مخلوق، حقيقي و غيرحقيقي، حـق          بر وظايف بندگي كه به محض آگاهي از         
تـشريح لـوازم   صـوفيه بـراي   . شـود تأييـد داشـتند     صـواب و ناصـواب حاصـل مـي       وو باطل   

شناختي اين دو ديدگاه، از احوال دوگانـه متعـددي كـه سـالكان در سـير الـي االله تجربـه                        روان
سـكر  .  اسـت  5»صـحو « و   4»سـكر «ترين اينها     يكي از آموزنده  . آورند  كنند، سخن به ميان مي      مي

 سرمدي جمال   ع از مسرت و شادماني سالكان در يافتن منب        نتيجه غلبه حضور خداست و حاكي     
بينند و فاقد قوه تميز بـين او          سالكان در همه چيز خدا را مي      . محض و عشق در خورشان است     

  6.شوند و مخلوقات يا تفاوت گذاشتن بين صحيح و سقيم مي

  وحدت با خداوند در قرآن
اين قرب . اند  واژه قرب استفاده كردهدر رابطه با وحدت حق و خلق، منابع اسلامي بيشتر از

                                                 
1- Incomparability 
2- Smilarity 
3- Fundamentalism 
4- Intoxication 
5- Sobriety 

 .61ـ3ف و عرفان اسلامي، صص درآمدي بر تصوـ 6

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 88تابستان  * 20شماره * سال پنجم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 64

 

  .درجاتي دارد كه حد اعلاي آن شهود خداوند و رسيدن به مقام وحدت است
كند؛ و اين قرب بـه حـق          ياد مي » قرب«در عرفان اسلامي گاهي از اين وحدت با اصطلاح          

جربـة عرفـاني    توان گفت كه در عرفان اسلامي ت        مي. انجامد  تعالي به فناي في االله و بقاء باالله مي        
  1.شود از احساس قرب شروع و به شهود وحدت و يگانگي كه همان فناست، ختم مي

  تقرب به خداوند و وحدت با او از طريق عشق
رسد كه عارفان در استفاده از اصطلاح قرب متأثر از قرآن هستند در قرآن يك جا                 به نظر مي  

مـا بـه او از   «: تـر اسـت   ان او نزديك  از قرب نسبي سخن گفته و اينكه خدا به محتضر از اطرافي           
 در جايي ديگـر خـدا خـود را از خـود             2»تريم ليكن شما معرفت و بصيرت نداريد        شما نزديك 

 و  3»و بدانيد كه خداوند در ميان شـخص و دل او قـرار دارد             «: داند  تر مي   انسان به انسان نزديك   
ز تو درباره من سؤال كنند و هرگاه بندگان من ا«: در جاي ديگر از قرب مطلق سخن گفته است    

 همچنين در حديث قدسي از عينيت حق و خلق و از اينكه خدا چـشم                4.»كه من نزديكم  ] بگو[
اديـان توحيـدي خـدا را        5.گردد، سخن بـه ميـان آمـده اسـت           و گوش و دست و پاي خلق مي       

ن بـه او    ما از رگ جـا    «: فرمايد  خداوند در قرآن مي   . دانند  تر از خود انسان به خودش مي        نزديك
أحبوا : در قرآن حب خدا به عنوان يك اصل اساسي، مورد تأكيد قرار گرفته است              6»تريم  نزديك

  )خدا را دوست بداريد  با تمام وجود خود،(االله من كل قلوبكم 

                                                 
 .107وحدت وجود به روايت ابن عربي و اكهارت، ص ـ 1

 .85نحن اقرب اليه و لكن لاتبصرون، الواقعه، ـ 2

 .24و اعلموا ان االله يحول بين المرء و قلبه، انفال، ـ 3

 .186و اذا سألك عبادي عني فاني قريب، البقره، ـ 4

 .پردازيم به آن ميمضمون حديث قرب نوافل كه بعداً ـ 5

 .16نحن اقرب اليه من حبل الوريد، سوره ق، آيه ـ 6
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